انترناسیونال ٤١٦

اصغر کریمی 

مخمصه جمهوری اسلامی و موقعیت اسلام سیاسی

جمهوری اسلامی در مخمصه جدیدی قرار گرفته است. یک حکومت مستبد شبیه خودش در لیبی سرنگون شده و متحد استراتژیکش در سوریه روزهای آخر حکومتش را میگذراند. جمهوری اسلامی مانده است که چه بکند و چه موضعی بگیرد. همچنان از بشار اسد دفاع کند و مردم سوریه را عمال امپریالیسم بنامد یا موضع عوض کند و خزنده شروع به انتقاد از اسد کند؟ هر دو برای جمهوری اسلامی خطرناک است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیرا گفته است که بشار اسد باید در برخورد با مردم از شیوه های احتیاط آمیز استفاده کند و در مقابله با معترضان با سعه صدر بیشتری رفتار کند و پاسخگوی خواسته های مشروع مردمش باشد! همزمان از اسد هم قاطعانه دفاع کرده است. یک نماینده مجلس نیز گفته است آزادی و انتخابات واقعی در سوریه وجود ندارد و اقلیت بر اکثریت حکومت می‌کند. گفته میشود که خامنه ای هم دستور توقف حمایت از دولت سوریه را داده است. 
این اظهارات قبل از هرچیز نشان میدهد که جمهوری اسلامی متوجه شده است که کار اسد تمام است و بیش از این نباید روی اسب بازنده شرط بندی کند و همه پل های رابطه با حکومت جانشین اسد را خراب کند. تا همینجا هم کلی کار دست خود داده است. رابطه اش با حماس بخاطر ناهمخوانی در رابطه با سوریه خراب شده و در کل منطقه بی آبروتر و منزوی تر شده است. و مهمتر اینکه هر سیاستی جمهوری اسلامی در پیش گیرد بطور قطع سرنگونی اسد شکست بزرگی برای این حکومت خواهد بود و این یکی از همه خطرناک تر است. میتوان تصور کرد که فردای سرنگونی حکومت اسد، سران حکومت چگونه مقابل دوربین ها قرار میگیرند و مقابل موج شادی مردم در ایران و در منطقه به چه روزی می افتند؟ اما مشکل جمهوری اسلامی این است که علیرغم همه این مشکلات، نمیتواند چرخش ١٨٠ درجه ای بکند و مقابل اسد قرار بگیرد. جمهوری اسلامی یک رکن مهم اسلام سیاسی در منطقه است و مقابله با "امپریالیسم" و اسرائیل و دفاع از دولت ها و جریانات اسلامی استراتژی آنرا تشکیل میدهد. شکست را باید قبول کند اما استراتژی اش را نمیتواند تغییر دهد. وگرنه کل بنیادهای حکومت به باد میرود. 
موقعیت اسلام سیاسی 

با شروع انقلابات در منطقه، ضربات سنگینی به جنبش اسلام سیاسی وارد شده است و با شکست اسد که یکی از پایگاه های مهم اسلام سیاسی است، میخ بزرگی به تابوت اسلام سیاسی و متحدش جمهوری اسلامی کوبیده میشود. دیگر مولفه های ضربه به جنبش اسلام سیاسی را میتوان برشمرد: 

- در عرض کمتر از یکسال در چندین کشور که به قول حمید تقوائی منشاء و مبدا و حیاط خلوت اسلام سیاسی است انقلاباتی رخ داده است که اسلام سیاسی درآن هیچکاره است. و نه تنها هیچکاره است که این انقلابات مقابل آن است. 
- مانیفست جوانان غزه که چند هفته قبل از انقلاب تونس منتشر شد و در واقع پرچم جنبش نوین و آزادیخواهانه ای در خود فلسطین است، حماس و الفتح و اسلام سیاسی را در کنار دولت آمریکا و اسرائیل و سازمان ملل بعنوان دشمنان مردم معرفی کرده بود. 
- تظاهرات توده ای در اسرائیل که نه رنگ و بوی مذهبی و ناسیونالیستی که با شعار سمبلیک اینجا مصر است، عرض اندام کرد، هم سرنوشتی مردم اسرائیل و فلسطین و مصر و تونس را تحکیم کرد و جبهه انسانی علیه جریانات ارتجاعی را در منطقه بیشتر تقویت نمود. 

- انقلاب ٨٨ در ایران که پیش درآمد همه این انقلابات بود، انقلابی علیه مهمترین سنگر اسلام سیاسی بود که بحران همه جانبه جمهوری اسلامی را بسیار تعمیق کرد. چنان تعمیق کرد که سران جمهوری اسلامی در سرنگونی هر دیکتاتوری در منطقه آخر و عاقبت نزدیک خود را میبینند. 
- در سطح جهانی، انقلابات منطقه این تصویر دروغین را که اینها امت اسلام اند در هم شکست. نسبیت فرهنگی سکه یک پول شد. مدافعان خجول اسلام سیاسی تحت لوای ضدیت با "امپریالیسم" بی آبروتر شدند. همبستگی جهانی با مردم ایران علیه حکومت اسلامی و همبستگی با میلیون ها مردم مصر و لیبی و تونس و سوریه و یمن و عراق و ... علیه دولت های نیمه اسلامی و سرکوبگر تقویت شد. 

- سازش و بند و بست دولت های غربی با دولت های اسلامی در منطقه دشوارتر شد. دیگر توجیهات قبلی کارائی ندارد. معلوم شد که این دولت ها بی اعتبارتر از آن هستند که در غرب سعی کرده بودند افکار عمومی را با آن بار بیاورند. 

با تعمین این روند، دوره ای که توسط دو قطب تروریسم بین المللی شکل داده میشد، به پایان خود نزدیک میشود و با پایان این دو قطبی، قطب اسلام سیاسی جایگاه قبلی خود را تماما از دست میدهد و اسلام سیاسی افول میکند. فی الحال بسیاری از سنگرها را از دست داده است و کاملا در موقعیت تدافعی قرار گرفته است. این روندی است که تک تک دولت ها و جریانات اسلامی را به پایان خود نزدیک میکند. 
جمهوری اسلامی اولین بازنده این تحولات است. مخمصه جمهوری اسلامی بسیار جدی است. سرنگونی قذافی و قریب الوقوع بودن سرنگونی اسد حکومت را در وحشت عمیقی قرار داده است. در سطح جهان و منطقه موقعیتش بشدت تضعیف شده است. مردم از سرنگونی حکومت های سرکوبگر به وجد آمده اند و امیدواری در صفوف مردم گسترش یافته و راه حل ها روشن تر شده است. انقلابات در عین حال میخ دیگری به تابوت "اصلاح طلبی" در ایران بود. با این تحولات اکنون سرنگونی طلبی به تنها گفتمان و راه حل در مقابل جمهوری اسلامی تبدیل شده است. 

دولت ها و احزاب و جریانات اسلامی برای بقای خود دست به هر اقدامی خواهند زد. اما جلو روند اضمحلال خود را نمیتوانند بگیرند. توازن قوا به زیان این جنبش در حرکت است. سیر قهقرائی که جهان را در خود فرو برده بود به پایان رسیده و انقلابات سوت پایان قطعی آن دوره، و ورود به دوره جدید را به صدا درآورده اند. سوال مهم این است که چه جنبش هائی به جلو صحنه میایند و کمونیسم کارگری در چه موقعیتی قرار گرفته است و تا چه حد آماده است از این موقعیت برای پیشروی خود استفاده کند؟ به این سوال در فرصت دیگری خواهم پرداخت اما بطور مختصر میتوان گفت که همه شواهد حاکی از آن است که در ایران انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی بار دیگر در دستور روز جامعه قرار میگیرد، جریانات ملی اسلامی و اصلاح طلب حاشیه ای تر شده اند و جریانات سرنگونی طلب و انقلابی و مشخصا حزب کمونیست کارگری در موقعیت بهتری قرار گرفته اند. در سطح جهانی نیز اسلام سیاسی حالت تدافعی بیشتری بخود گرفته و زمینه ضربات بزرگ تر به این جنبش فراهم شده است. شرط پیشروی علیه این جنبش اما قبل از هرچیز در گرو این است که پیروزی های تا کنونی و مولفه های مبارزه در شرایط جدید را تبیین و تثبیت کنیم تا نیروی بیشتری علیه این جنبش به حرکت درآوریم و تارگت های مبارزه در این دوره را روشن تعریف کنیم. بیش از هر زمان ضروری است با افکار عمومی در سطح بین المللی کار کنیم و نیرو بگیریم. حرف های زیادی برای گفتن داریم و گوش ها بیش از هرزمان برای شنیدن آنها باز است. این دوره باید دوره عروج مجدد کمونیسمی نوین، کمونیسم کارگری و انسانی مارکس و منصور حکمت باشد.*
